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كاظم سادات اشكورى
ــكور بالا از توابع  ــال 1317 در اش ــادات اشكورى در س كاظم س
گيلان به دنيا آمد. وى فارغ التحصيل جغرافياى انسانى و اقتصادى از 
ــكبورى از شاعران مطرح معاصر است كه در  ــگاه تهران است. اش دانش
ابتداى كار شاعرى پيوسته در جهت تكامل شعر خويش و يافتن زبانى 

مستقل و مشخص كوشيده است.
ــا مضامين و  ــت ب ــته اس ــعرهاى اوليه او چهارپاره هاى پيوس ش
ــان و صميمى دارد  ــكبورى لحنى مهرب ــعر اش تصاويرى از طبيعت. ش
ــده است. وى با تيزبينى شاعرانه  ــاده و آشكار سروده ش كه با زبانى س
ــكافانه و دقيق در تصاويرى بديع  خويش، طبيعت زادگاه خود را موش
ــدار از طبيعت با نگاهى ديگرگونه  ــان را به دي منعكس مى كند و انس
ــوع آن در قالب  ــعار او طبيعت و حالات متن ــد. در اش ــوت مى كن دع
ــا مضامين  ــده و عمدتا ب ــگ وصف ش ــاده و خوش آهن ــات س تركيب

اجتماعى در متن شعر همراه است.
ــكبورى گوياى نوعى عرفان نيز هست كه همراه با تفكر  ــعر اش ش
ــخص هاى  ــى و بازتاب آن در تصاوير و حالات طبيعت به مش اجتماع
ــكبورى نوعى  ــعار اش ــته اند؛ با نگاهى ژرف به اش ــعرى او بدل گش ش
ــاعرى است  ــاهده نمود. وى ش نوميدى و اندوهى تلخ را مى توان مش
پرمايه كه با زبانى شاعرانه و لطيف كه همراه طبيعت و انسان و ارتباط 
ــعارش بازتابى زيبا و گسترده داشته است.  ــتنى آن دو در اش نا گسس
ــى كه  ــعرى از كس او در جايى گفته بود: « به هر حال وقتى كتاب ش
ــود، مخاطب انتظار بيش ترى از او  ــعر مى گويد، چاپ مى ش سال ها ش
ــواس قدرى بيش تر مى شود. ضمن اين كه وقتى  دارد؛ به اين دليل وس
ــته را براى شعر گفتن و  ــور و حال گذش ــن بالا مى رود، ديگر آن ش س

چاپش وجود ندارد.»
ــي كه در جامعه اي زندگي مي كند،  ــكورى معتقد است: «كس اش
ــد تاثير مي پذيرد. از اين  ــان از آنچه در آن جامعه اتفاق مي افت بي گم
ــاني نباشد، حاكي  ــاعر از مسائل اجتماعي نش ــعر يك ش رو اگر در ش
ــه زندگي مي كند.  ــيه  جامع ــت كه او دور از مردم و در حاش از آن اس
ــت، براي اينكه عشق عام است  ــعر عاشقانه هم شعري اجتماعي اس ش
ــدارد و كم و بيش با زندگي آدميان  ــه گروه يا طبقه اي اختصاص ن و ب
ــا از مسائل گوناگون سخن  ــت. شاعر در شعرش چه بس درآميخته اس
ــق هم يكي از آن مسائل است. از آغاز آفرينش تا امروز  مي گويد و عش
ــت. چه  ــته و مي توان گفت تا ابد وجود خواهد داش ــق وجود داش عش
ــعرها و نمايشنامه ها در ادبيات دنيا خلق شده كه  بسيار داستان ها، ش
ــبب پيدايش آنها و همين طور درونمايه آنها عشق بوده است و اين  س

خود نشانه اي از عام بودن عشق است.»
او درباره اينكه چرا سكوت پيشه كرده است، مى گويد: « من اگر 
ــن نبوده كه مرا روى  ــه كار مهمى نكرده ام، قصدم اي ــرده ام ك كارى ك
ــت بلند كنند و در ستايش من داد سخن بدهند. از طرفى، آدمى،  دس
ــد، نمى تواند بلندگو به دست بگيرد و جار بزند كه  اگر كارى كرده باش
ــتن، خواه شعر و خواه داستان،  من چنين و چنان كرده ام. در كار نوش
ــتند كه شاعر يا نويسنده خود را مى يابند. اما نكته  اين خوانندگان هس
ــيارى از خوانندگان، شاعر و نويسنده خود  اينجاست كه متاسفانه بس
ــخصى كه نامش به درست يا غلط  ــف نمى كنند بلكه به آثار ش را كش
ــر زبان ها افتاده است، روى مى آورند. متاسفانه امروز تبليغات در  بر س
ــخص نقش اساسى دارد. اين حرف ها را در  ــهرت رساندن يك ش به ش
ــخ به سوال شما گفتم وگرنه مى دانيد كه اصلاً و ابداً در اين عوالم  پاس
نيستم و كار خودم را مى كنم. ديرگاهى ست كه در زمينه هاى گوناگون 

به بى نيازى رسيده ام.»
ــاده نويسى در شعر مى گويد: « مسئله اين است كه  او درمورد س
گاهى ساده نويسى با سهل و ممتنع بودن شعر يا سطحى نويسى اشتباه 
ــعر امروز را چگونه بخوانيم» مصراعى را به  مى شود. من در كتاب «ش
ــعدى. تا آنجا كه اطلاع دارم كمتر كسى به  عنوان مثال آورده ام، از س
ــت. سعدى مى گويد: «چون شبنم اوفتاده بدم پيش  آن توجه كرده اس
ــت. چيزى  ــاب...» در اين مصراع هيچ واژه ثقيلى به كار نرفته اس آفت
ــت كه من و شما را وادار كند به فرهنگ لغت مراجعه كنيم. همه  نيس
واژه هاى آن ملموس و ساده است اما همين واژه هاى ساده چقدر قابل 
ــت. مى توان انواع مفاهيم را از اين مصراع به دست  ــير اس تأويل و تفس
ــت؟ خالق و  ــوق اس ــق و معش ــبنم و آفتاب، عاش داد. آيا منظور از ش
مخلوق است؟ و... انواع تعبيرها را مى توان داشت. شايد همه اينها باشد 
ــعر  ــد. آنچه به گمان من كلام را به ش و در عين حال هيچ كدام نباش
ــرى مى گويد: «صحراگويى كه خورنق  ــت. منوچه بدل مى كند اين اس
ــتان همرنگ ستبرق شده است» كه بايد در لغتنامه ها  شده است/ بس
ــعر من داراى  ــت؟ نمى خواهم بگويم ش ــال معناى اين واژه ها گش دنب
ــت. مشكلى كه ما داريم اين است كه شعر را بى تأمل  اين ويژگى ها اس
ــعر به وجد مى آيند  ــوند و گاهى چنان با وزن ش مى خوانند و رد مى ش

كه به معنا نمى انديشند.
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در بيشه هاى متروكدر بيشه هاى متروك
                         طرح پرنده اى                         طرح پرنده اى

                                        در ذهن آسمان ابرى.                                        در ذهن آسمان ابرى.
و دورترو دورتر

آواز يك قنارىآواز يك قنارى
در جنگل بهار.در جنگل بهار.

ديگر چيزی نمى خواهم
مگر صدای نجوايى

كه چيزی بگويد پنهان
پنهان كند سكوت مرا 
مثل زمين گورستان

كه چيزی نمى خواهد
مگر صدای خش خش برگى از باد

    شهاب مقربين 

نيروی جاذبه
شاعران را سر به زير كرده است

بر خلاف منجم ها كه هنوز سر به هوايند
تمام سيب ها افتاده اند

و نيوتن ، پشت وانت
سيب زمينى مى فروشد
آهای ، آقای تلسكوپ !

گشتم نبود ، نگرد نيست !

       اكبر اكسير 

مى كشم بر شانه هايم غربت اندوه را
غربتِ اندوهِ بى مانند همچون كوه را

شانه هايم زير اين بيداد كم مى آورند
كاش مى شد كوه باشم اين غم بشكوه را

كاش دست مهربانى مى زدود از روی لطف
لايه لايه دردهایِ مبهم اِنبوه را

كاشكى دريادلى با ما روايت كرده بود
درد های بى شمار شاعری نستوه را

دردهايى چون خوره خونِ غزل را مى خورد
كاش مى شد باز گويم دردهای روح را…!

     يدالله گودرزی 

هرشب خواب مى بينم
                سقوط مى كنم از يک آسمانخراش

و تو از لبه آن
                 خم مى شوی و

                                   دستم را مى گيری
سقوط مى كنم هرشب

                          از بام شب
و اگر تو نباشى               

                 كه دستم را بگيری
بدون شک

           صبحگاه
                    جنازه ام را

                                در اعماق دره ها پيدا مى كنند...

     رسول يونان 

چه فرقى مى كند
من عاشق تو باشم،

                     يا تو عاشق من !؟
چه فرقى مى كند 

رنگين كمان
             از كدام سمت آسمان آغاز مى شود ؟! 

    گروس عبدالملكيان 

بى تو هم مى شود زندگى كرد
قدم زد،

          چای خورد،
                         فيلم ديد،

                                    سفر رفت؛ ...
فقط

بى تو نمى شود
                   به خواب رفت!

    رضا كاظمى 

سرت كه درد نمى آيد از سوالاتم؟
مرا ببخش كه اين قدر بى مبالاتم

چطور اين همه جريان گرفته ای در من
و مو به موی تو جاريست در خيالاتم؟
بگو به من كه همان آدم هميشگى ام؟
نه... مدتيست كه تغيير كرده حالاتم

چقدر مانده به وقتى كه مال هم بشويم؟
درست از آب درآيند احتمالاتم

تو محشری به خدا، من بهشت گم شده ام
تو اتفاق مى افتى، من از محالاتم

چقدر ساكتى و من چقدر حرف زدم
دوباره گيج شدی حتما" از سوالاتم
دلم گرفته اگر زنگ مى زنم گاهى
مرا ببخش كه اين قدر بى مبالاتم

    مهدی فرجى  

تكه يخى كه عاشق ابر عذاب مى شود
سر قرار عاشقى هميشه آب مى شود

به چشم فرش زير پا سقف كه مبتلا شود
روز وصالشان كسى خانه خراب مى شود
كنار قله های غم نخوان برای سنگ ها

كوه كه بغض مى كند سنگ، مذاب مى شود
باغ پر از گلى كه شب به آسمان نظر كند

صبح به ديگ مى رود؛ غنچه گلاب مى شود
.....

چه كرده ای تو با دلم كه از تو پيش ديگران
گلايه هم كه مى كنم شعر حساب مى شود

    كاظم بهمنى 

دارم
      به حس قطاری مى انديشم

بر پشته هايى از خاطره
ميان مرزهای چشمانت

گه چون بادی
                 از برابرم مى گذرد

اما
تو از كدام سوی يادها و پنجره ها

                                        عبور مى كنى؟
به پاس تمام آوازهايت

باز هم
         درود و

                   بدرود!

    محمود معتقدی 

بخشيدم
تمام گل ها را

به قالى ای كه قرار بود
تو از روی آن عبور كنى

مى بينى
مشتم چه مهربانانه خارها را نگه مى دارد

    كيوان مهرگان 

دلم ديگر به زندگى گرم نيست.
مادر مى گويد:

بايد كمى به خودت برسى!
اما چگونه

وقتى از هر طرف مى روم، به تو
مى رسم؟!

    رضا كاظمى  

از سياهى
تا سياهى

چشمانم به نور عادت ندارند
چراغ قوه ی نصيحت هايت را

خاموش كن
شايد بر اين پرده ی تاريک

فيلمى به نمايش درآمد

    ايمان مختار   

همين كه نعش درختى به باغ مى افتد
بهانه باز به دست اجاق مى اقتد

حكايت من و دنيايتان حكايت آن
پرنده ايست كه به باتلاق مى افتد
عجب عدالت تلخى كه شادمانى ها

فقط برای شما اتفاق مى افتد  
تمام سهم من از روشنى همان نوريست

كه از چراغ شما در اتاق مى افتد
به زور جاذبه سيب از درخت چيده زمين

چه ميوه ای ز سر اشتياق مي افتد
هميشه همره هابيل بوده قابيلى

ميان ما و شما كى فراق مى افتد؟

   فاضل نظری   

مثل مرد
پای نبودنت ايستاده ايى

و همچنان
نيستى ...

تو مردترين زنى هستى
كه تا به حال

نديده ام ...

    كامران رسول زاده  

يک لحظه زندگى تو از دست مى رود
وقتى كسى كه هستى تو هست، مى رود

شايد كه اندكى بنشـيند كنار تو
اما كسى كه بار سفر بست، مى رود

از كـمترين تكان تنَش رنج مى كـشى
وقتى كه پيش ازين به تو گفته ست مى رود

آن كس كه دل بريده، تو پا هم ببرّی اش
چون طفلى از كنار تو با دست مى رود
"رفتن" هميشه راهِ رسيدن نبوده است
گاهى مسير جاده به بن بست مى رود

   على حيات بخش  

مى رفتم و اشتياقت در چهره ی لاغرم بود
عكس تو زيباتر از پيش در قاب چشم تَرَم بود

كاجى تبر خورده در باد، يک شانه ام آتش و شعر
بارانى از زخم و لبخند بر شانه ی ديگرم بود

وقتى دهان مى گشودم چون فرق چاكيده ی كوه
فواره ی نعره مى شد دردی كه در پيكرم بود

از عقده های نهفته، از شعرهای نگفته
صد شعله ی ناشكفته در زير خاكسترم بود

چون يال توفان، مشوّش، آشفته دستار و سركش
اسپند جانم بر آتش، پيشانى ات مجمرم بود

.....

     محمدعلى جوشايى

راه ها به تو ختم مى شوند
                             بيراه ها به من!

با من راه بيا
                بيراه نمى گويم!

دير كه راه بيفتى
ديگر هيچ سنگى

                    پای تو را نخواهد ديد!

    نسترن وثوقى 

آيا اين طرف زمين كه تو ايستاده ای
سبک تر نيست؟

ماه اگر دست خودش بود
نصف نورش را در لبخند تو مصرف نمى كرد؟

من با تو نمى ميرم
تجزيه مى شوم 

به هفتاد و پنج شعر

    رضا جمالى حاجيانى 

روزی سه بار
صبح
ظهر
شب

واليوم های رنگى اش را مى خورد
و در اطراف قصر

دنبال لنگه ی گمشده ی كفشش مى گشت...
نه!

نمى توانم اين شعر را تمام كنم
ارتفاع اين اندوه

بيشتر از سطح درياست.

    بهاره رضايى

به خاطر مردم است كه مى گويم
گوش هايت را كمى نزديک دهانم بيار،

دنيا
      دارد از شعرهای عاشقانه تهى مى شود

و مردم نمى دانند
                    چگونه مى شود بى هيچ واژه ای

كسى را كه اين همه دور است
اين همه دوست داشت ...

    ليلا كردبچه 

مى دانستم كه تو مى آيى
از دوردست ها

سوار بر اسبى نقره ای
كه يال بلندش نسيم را خوشبو مى كند

تو آمدی
نه از دور دست ها

نه با اسب
سوار بر دوچرخه ای معمولى

از خيابانى كه هر روز از آن مى گذرم.

    حافظ موسوی

كوچه

        اميد صباغ نو

مى كش
غربتِ
شانه
كا
ك

    يدالله

يعنى غزل "من" است، ولى نه! منم غزل...

هم جا برای اينكه بمانم نبود و نيست 
هم موقع سفر چمدانم نبود و نيست
پشت سرم شب سفر آبى نريخته اند

يعنى كه هيچ كس نگرانم نبود و نيست
رفتم و سخت معتقدم عشق لقمه ای است

كه هيچ وقت قدر دهانم نبود و نيست
گفتند آفتاب تو در پشت ابرهاست
ابری درآسمان جهانم نبود و نيست

انگار هيچ وقت به دنيا نبوده ام
در هيچ جای شهر نشانم نبود و نيست

در دفتر هميشه نو خاطرات من
چيزی برای اينكه بخوانم نبود و نيست
قصدم نوشتن غزل است و نوشته هام
حتى شبيه آن به گمانم نبود و نيست

     صادق فغانى 
دلتنگى

           شوخى سرش نمى شود
دلتنگى موريانه است و

من هنوز
           آدم نشده ام

من هنوز چوبى ام!

    مهديه لطيفى 

چه قدر چای
                  كه ننوشيدم

در كافه هايى كه
                    با تو نرفتم

و چه نيمكت ها
                   كه مرا كنار تو

نديده
فراموش كردند ...

    مژگان عباسلو  

سخت است بخندی و دلت غم زده باشد
 هر گوشه ی پيراهن تو نم زده باشد

سخت است به اجبار به جمعى بنشينى
وقتى دلت از عالم و آدم زده باشد

احوال من ای دوست چنين است كه انگار
يک صاعقه بر جنگل خرم زده باشد

دور از تو شبيه م به يتيمى كه به رويش
در جمع كسى سيلى محكم زده باشد
دور از ادب است اينكه بخندد لبت اما

ديوار دلت مشكى و ماتم زده باشد
با اين همه تا خرده نگيرند عزيزان

مى خندم و هرچند دلم غم زده باشد

    رضا خادمه مولوی

 غم ها اگرچه وصله شده بر تنم، غزل 
امّا هنوز با دمِ تو روشنم غـــــزل

مادر به جاى "شير" به من "شعر" داده است

سنجاق كرده است به پيراهنم، غزل!
                            از لحظه اى كه حرف زدن را بلد شدم

گاهى رفيق و گاه شدى دشمنم، غزل
                         سى سال مى شود كه تو را عقد كرده ام

خوشبختِ عالمم به كنار "زنم غزل"!
روزى هزار وعده تو را سير مى خورم

امّا هميشه در عطشِ خوردنم، غزل
ناف مرا به نيّت حافظ بريده اند

وقت نماز عشق، صدا مى زنم غزل!

من با غزل بزرگ شدم، باورم كنيد


